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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مکان به‏مثابه روایت
در جهان امروز، انسان با جاهایی مواجه است که تداوم، تاریخ و عمق ندارند

خبرسازان

موزه ون‏گوگ در آستانه تعطیلی
موزه ون‏گوگ در آمستردام اعلام کرده در صورت افزایش 
نیافتن کمک‏هزینه‏های دولتی ممکن است تعطیل شود. 
در بیانیه رسمی‌ای که موزه ون‏گوگ منتشر کرده، آمده 
که برای اجرای طرح نگهداری و نوســازی ۱۰۴ میلیون 
یورویی که از سال ۲۰۲۸ آغاز می‏شود، به اعتبار سالانه‏‏ای 
بیش از ۱۱ میلیون یورو نیاز دارند. بااین‌حال، دولت هلند 
گفته حاضر نیست بیش از میزان فعلی که هشت میلیون 
و ۵۰۰ هزار یورو اســت، کمک کند. این اختلاف باعث 
کســری ســالانه 2/5 میلیون یورویی می‏شــود. در این 
شرایط، موزه ون‏گوگ از منابع خود ۵۰ میلیون یورو تأمین 
می‏کند و علیه تصمیم دولت، پرونده‏ای حقوقی تشکیل 
داده که در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد. موزه ون‏گوگ 
گفته، ساختمان‏شان فرسوده است و برای حفظ ایمنی 
و دسترســی عمومی نیاز به سرمایه‏گذاری قابل‌توجهی 
دارد. این موزه که 85 درصد درآمدش را از بازدیدکنندگان 
و بخــش خصوصی تأمیــن می‏کند، از زمــان افتتاح در 

۱۹۷۳، میزبان ۵۷ میلیون نفر بوده است. 

 برگزاری پانزدهمین 
جشن منتقدان سینما 

پانزدهمیــن دوره از جشــن منتقــدان و نویســندگان 
سینمایی ایران که حمله رژیم صهیونیستی به ایران آن را 
به تعویق انداخت، امروز هشتم شهریورماه در کتابخانه 
ملی و با حضور هنرمندان و منتقدان برگزار می‏شــود. 
دبیر این دوره جشــن، جعفر گودرزی اســت. بیش از 
۱۰۰ نفــر از اعضــای انجمن منتقدان و نویســندگان 
سینمایی ایران در ۱۳ رشته، ۲۰۷ اثر اکران‏شده سینما 
طی سه‌سال اخیر را داوری کرده‏اند. آن‏طور که گودرزی 
گفته، فرزاد حسنی، مجری پانزدهمین جشن منتقدان 
سینماســت و این جشن تلاشی ‏است برای پاسداشت 
نَفَسی که سینما در جان مردم می‏دمد؛ نفسی که حتی 
در تاریک‏ترین روزها خاموش نمی‏شود. علاوه بر تقدیر 
از برگزیدگان رشــته‏های مختلف، بزرگداشــت حسن 
پورشــیرازی، فرشــته صدرعرفایی و جواد طوسی هم 
برگزار می‏شــود. در دوره چهاردهم این جشنواره، فیلم 
»آتابای« ســاخته نیکی کریمی به‏عنوان بهترین فیلم 
انتخاب شد و جایزه بهترین کارگردان، فیلمنامه، بازیگر 

نقش مکمل مرد و موسیقی متن را هم دریافت کرد. 

 نماینده‏های ایران 
در جشنواره ونکوور

براســاس اعــام فهرســت فیلم‏هــای جشــنواره فیلم 
ونکوور، قرار اســت که چند فیلم کوتاه و بلند داســتانی 
و غیرداســتانی از ســینماگران ایرانی در آن جشنواره به 
نمایش درآیند. چهل‌وچهارمین دوره جشنواره بین‏المللی 
فیلم ونکوور کانادا میزبان نمایش چند فیلم کوتاه و بلند 
داســتانی و غیرداستانی از ســینماگران ایرانی خواهد 
بــود. آثاری از کارگردانانی چون جعفر پناهی، محســن 
مخملباف، ســهیل بیرقی، محمد اســماعیلی و دیگر 
فیلمسازان ایرانی یا ایرانی‏تبار در این رویداد حضور دارند. 
فیلم‏‏های کوتاه »کور در چشــم« و »گل‏های شب دریا«، 
مستند بلند »اوزاک یوللر« و »هملا«، فیلم‏های سینمایی 
»یک تصادف ساده«، »نون و گلدون« »سرباد« و »بیداد« 
ازجمله این آثار هستند. چهل‌وچهارمین دوره جشنواره 
بین‏المللی فیلم ونکوور از ۲ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ )۱۰ تا ۲۰ 
مهرماه( در ونکوور کانادا برگزار می‏شود. در چهل‏‌ودومین 
دوره این جشنواره هم پنج فیلم از سینماگران ایرانی در 

بخش‏های مختلف، روی پرده رفتند. 

فــرهنـــگ
CULTURE

 بر این ســرزمین چیزی هســت که شایســته‏ی زیستن است:
تردید اردیبهشت

عطر نان در بامداد
گابریل گارسیا مارکز در رمان بی‏نظیر »صد سال تنهایی«، ماکوندو 
را چنیــن توصیف می‏کند: »در آن زمــان، ماکوندو دهکده‏ای بود با 
20خانه‏ی گلی، ســاخته شــده در کنار رودخانه‏ای با آب زلال که بر 
بستری از سنگ‏های صیقلی جاری بود؛ سنگ‏هایی سفید و عظیم، 
مانند تخم‏های پیشــاتاریخی. جهان آن‏قدر تازه بود که بســیاری از 
چیزها نام نداشتند و برای اشاره به آنها باید با انگشت نشان می‏دادند.« 
مارکز در ابتدای داســتان دست به توصیفی از مکانی نوظهور و بکر 
تحت‏عنوان ماکونــدو می‏زند، جایی‏که هنوز در حال شــکل‏گیری 
است. این مکان، بستر تجربه‏ها، خاطرات و انتظارات شخصیت‏های 
داستان است. ماکوندو توسعه می‏یابد و دچار تحول می‏‏شود و با گذر 
زمان و تدریجی به فراموشــی سپرده می‏شود. این ماکوندو است که 
در داستان مارکز نمادی از حافظه جمعی و مکان تجربه‏های انسانی 
است. روح داستان در ماکوندو خلاصه می‏‏شود؛ جایی که همچون 
آیینه‏ای بازتاب‏دهنده‏ی تجربیات، خاطرات و انتظارات اســت و این 
مکان است که روایت می‏کند و راوی شخصیت‏های داستان است.

مکان به‏مثابه حافظه �
پیرنورا با طــرح مفهوم مکان‏های حافظه تاکیــد می‏کند که در 
زمانــه‏ی زوال حافظه‏ی زنده، مکان‏ها بــدل به جایگزین‏هایی برای 
حفظ و انتقال حافظه می‏شوند. مکان دیگر فضای جغرافیایی نیست، 
بلکه ظرفی فرهنگی و نمادین است که بار سنگین تاریخ و حافظه را 
بر دوش می‏کشد. ازاین‏منظر، مکان نه‏تنها روایتگر است، بلکه تمامی 
فرآیند روایت اســت؛ مکان‏ها می‏نویســند، همانگونه کــه ما در آنها 
می‏نویسیم. ســال 2011، قلب قاهره از یک فضای شهری معمول 
به مکانی روایی تبدیل شــد؛ جایی کــه بدن‏های معترض، صداها، 
اِشغال فضا و تجربه‏ی زیسته‏ی مقاومت آن را به یک نقطه تلاقی تاریخ 
و اکنون، حافظه و انتظار بدل ساخت. همان‏گونه که میشل دوسرتو 
بیان می‏کند: »مکان تنها زمانی شــکل می‏گیرد که انسان‏ها در آن 
کنش‏مند باشند؛ یعنی در آن راه بروند، بنشینند، فریاد بزنند، بخوابند 
و مقاومت کنند.« میدان تحریر در هیاهوی سال 2011 دقیقاً چنین 
روحی یافت. پلاکاردها، چادرها، حلقه‏های گفت‏وگو، سکوت‏های 
شبانه و فریادهای صبحگاهی، همگی میدان را از یک فضای صرف 
شهری به متنی زنده و روایتگر بدل کردند. میدان به‏نوعی خودش را 
روایت کرد. همان‏گونه که مارکز از ماکوندو به‏عنوان شخصیتی راوی 
یاد می‏کند، میدان تحریر نیز همچون شــخصیتی فعال و کنشــگر 
وارد داســتان انقلاب شــد. مــا در تحریر به‏نوعی بــا یک متافیزیک 
مقاومت طرف هستیم. تحریر صرفاً یک میدان نبود یک »ایده« بود 
که در جســم شهر حلول کرد. این مکان نشان داد که فضاها چگونه 
می‏توانند حافظه شوند، چگونه روایت کنند و چگونه بدل به نیروهای 
تاریخی شــوند. تحریر نمونه‏ی آن چیزی است که ائوارد سوجا آن را 
»فضای سوم« می‏نامد: نه‏صرفاً فیزیکی، نه‏صرفاً ذهنی، بلکه فضایی 
اجتماعــی- سیاســی که در آن معنــا، بدن و مقاومــت درهم‏تنیده 

می‏شوند و روایت را شکل می‏دهند. 

مکان است که روایت می‏کند �
مکان اســت که روایت می‏کند، چراکه هر تجربه در عمق مکان 
ریشــه دارد و هر انتظار در گســتره زمان معنا می‏یابد. ما در مکان به 
انتظار می‏نشینیم و در زمان به تجربه. مکان‏ها حافظه‏های زنده‏اند 
و زمان‏ها جریان‏های پیوسته؛ هر دو درهم‏تنیده‏اند و قصه‏های ما را 

بازگو می‏کنند. مکان اســت که روایت می‏کند؛ چراکه هر گوشه‏اش 
حافظه‏ای زنده اســت. مکان پس‏زمینه نیســت، بلکه صحنه‏ای از 
نمایش هســتی است؛ بستری که در آن زندگی به‏وقوع می‏پیوندد و 
در زمان به واقعیت بدل می‏شود. ما در مکان به انتظار می‏نشینیم، در 
جست‏وجوی نشانه‏هایی از گذشته، در آرزوی لحظاتی از آینده و در 
مواجهه با زخم‏های خویش. مکان نه‏فقط صحنه‏ای خاموش از یک 
تئاتر بی‏تماشاگر، بلکه راوی زنده است که هر نگاه و هر سکوتی را در 

خود به یاد می‏سپارد.
مکان سرشــار از معناست، در مکان است که معنا زاده می‏شود، 
زیســت می‏کند و مانــدگار می‏شــود؛ چراکه مــکان نه‏فقط ظرفی 
برای رویدادها بلکه خود، کنشــگر معناست. همان‏گونه که مارتین 
هایدگر فیلســوف شــهیر آلمانی در مقاله مشــهور خود »ساختن، 
سکونت‏گزیدن، اندیشــیدن« بیان می‏کند، »سکونت« اصیل‏ترین 
شــیوه‏ی بودن انســان در جهان اســت و مکان نه‏فقط محلی برای 
ســکونت، بلکه شــیوه‏ای از بودن-در-جهان اســت. هایدگر بیان 
می‏کند: »ما تنها زمانی به‏معنای واقعی زندگی می‏کنیم که در جایی 
سکونت گزینیم و این سکونت‏گزینی یعنی در پیوند با مکان؛ با زمین، 
آسمان، خدایان و با انســان‏ها بودن«. در این نگاه معنا از دل مکان 
می‏جوشد. زمین، آسمان، انسان‏های فانی، الوهیت، خانه، رودخانه، 
دشــت و حتی پــل در این چارچــوب، نه‏صرفاً اشــیای مادی بلکه 
حاملان هستی‏اند؛ مکان‏هایی که در آن معنا رخ می‏دهد و تجربه‏ی 
انسانی در آن‏ها ساخته و بازساخته می‏شود. از این رو مکان نه‏صرفاً 
جغرافیایی، بلکه پدیدارشناسانه و هستی‏شناسانه است. جایی‏که 
معنا نه در بیرون، بلکه در خود مکان و در بودن ما در آن زاده می‏‏شود 
و به حافظه و روایت بــدل می‏‏گردد. ازهمین‏رو مکان نه‏فقط حافظه 
دارد، بلکه حافظه است. غیرممکن است درباره فضا‏ی تجربی سخن 
بگوییم بی‏آن‏که به اشــیاء و مکان‏هایــی که فضا را تعریف می‏کنند، 
اشــاره نکنیم. فضای نوزاد گســترش می‏یابد و محیط‏اش شــکل 
می‏گیرد، زمانی‏که او اشیاء و مکان‏های پایدارتر را شناسایی می‏کند 
و به‏ســوی آن‏ها دســت دراز می‏کند، فضا به مکان تبدیل می‏شود، 
زمانی‏که معنا و تعریفی بیابد. زمانی‏که فضا به مکان تبدیل می‏شود، 
نوعی »درون‏ســازی« رخ می‏دهد، یعنی آنچه بیرونی و ناآشنا بوده 
به تجربه‏ای زیســته و درونی بدل می‏گردد. مکان نه‏صرفاً موقعیتی 

جغرافیایی، بلکه نقطه‏ای آکنده از خاطره، حس و معناست. 

بشر مدرن؛ اینجا یا  هیچ‏جا �
مکان‏ها در داستان‏ها، در خاطرات و در شعرها پدیدار می‏شوند. 
مکان‏زدایــی و تجربه‏زدایــی در زمان فعلی، یکی از مشــخصه‏های 
اصلی شــتاب در مدرنیته است. این امر باعث ســرگردانی آدمی در 
میان انبوهی از اطلاعات و تجربه‏های بی‏معنا شده است، زیرا انسان 
هم‏زمان »این‏جا« و »هیچ‏جا« اســت. ریچارد بیردزورث در مقاله‏ی  
»روش‏های تعویــق« )می‏توانیم به‏صورت عامیانــه نیز بیان کنیم: 
روش‏های پشــت‏گوش انداختن(، بیــان می‏کند: »منطق مدرنیته 
مستلزم تقلیل تجربه‏ی زمانی است و تجربه امروزه بی‏واسطه از تعیین 

اقتصادی تاثیر می‏گیرد.«
در واپسین ســکانس فیلم »نوستالژیا« اثر درخشــان کارگردان 
روس آندری تارکوفسکی، آندری تصمیم می‏گیرد وصیت دوست‏اش 
دومینکو را به‏جا آورد؛ این‏که با شمعی روشن، در سکوت و آرامش از 
عرض استخری قدیمی و متروکه عبور کند، بدون آن‏که شمع خاموش 
شود. او در ابتدا دوبار تلاش می‏کند اما شمع خاموش می‏شود. اما در 
سومین تلاش با تمرکز، آرامش و تعهد کامل موفق می‏‏شود شمع را 
تا انتها روشــن نگه دارد و به آن‏سوی استخر برسد. بلافاصله پس از 
آن، روی زمین می‏افتد و می‏میرد. در اینجا مکان عرصه آزمون است. 
استخر قدیمی، چیزی فراتر از یک فضای فیزیکی است، اینجا مکان 
یک آئین اســت، مکانی مقــدس در دل ویرانی. در اینجــا ما با روح 

مکان روبه‏رو هستیم، همان‏گونه که کریستین نوربرگ شولتس بیان 
می‏کند: »روح مکان ویژگی خاص یک مکان است که بیش از هرچیز 
با نحوه‏ی تجسمی مشخص می‏‏شود که در غالب چیزها و اثرها حضور 
دارد.« این استخر فقط بقایای گذشته نیست، بلکه صحنه‏ای است از 
یک آزمون روحی، نوعی استحاله‏ی الهیاتی از شک به ایمان. در این 
استخر است که روح مکان متجلی می‏شود. حرکت آندری در مکان 
استخر بسیار کند و تکرارشونده است. با هر قدم، مکان معنای تازه‏ای 
می‏یابد، از یک فضای خالی به معنا، از تکرار به شکوه. با هر شکست، 
بازگشــت و تکرار، مکان از نظر زمانی نیز تغییر می‏کند؛ گویی فضا، 
زمان را کِش می‏دهد تا مکانی برای درنگ و تکرار شــود. بدن آندری 
درگیر مکان است؛ آرام، شکننده و درعین‏حال متمرکز. فضا از خلال 
تماس آهســته‏ی پاها با ســنگ، لرزش دســت و مهار نفس شکل 
می‏گیرد. مکان نه‏تنها دیده می‏شود، بلکه با بدن تنیده می‏شود. این 

مکان است که درعین‏حال، هم روایت می‏کند، هم آزمون.
در اندیشــه والتر بنیامین، روایــت و مکان، رابطه‏ای تنگاتنگ و 
درهم‏تنیده با یکدیگر دارند. او در مقاله درخشــان »راوی« نگاهی 
تاریخی و فرهنگی به منشــاء روایت در جهان سنت دارد. بنیامین 
نشــان می‏دهد که قصه‏گویی نــه در خلأ بلکــه در دل تجربه‏های 
مکانمند شکل می‏گیرد. روایت به‏زعم بنیامین، انتقال تجربه است 
و تجربه همواره در پیوند با مکان معنا می‏یابد. ازاین‏منظر، بنیامین 
روایت را نوعی حافظه زیسته می‏داند که یا از دل سفر به مکان‏های 
دور پدیــد آمده یــا از دل ســکونت در مکان‏های بومی و ســنتی. 
بنیامین دو تیپ راوی را معرفی می‏کند: یکی، کسی که سفر کرده 
و از مکان‏های دیگر تجربه آورده است )همانند دریانورد یا بازرگان( و 
دیگری، کسی که در زادگاهش مانده و حافظ سنت‏ها، داستان‏ها و 
آیین‏های محلی است )همانند دهقانان و کشاورزان(. این‏دو به‏رغم 
تفاوت‏هایشــان، هردو روایتگر مکان‏اند؛ یکــی روایتگر مکان‏های 
دور و دیگری، حافظه‏ی مکان‏های نزدیک و آشــنا. بنیامین سپس 
از طبقه‏ی صنعتگران یاد می‏کند و کارگاه‏های آنها را بستر تاریخی 
شــکل‏گیری روایت ترکیبی می‏داند؛ جایی که راوی ســفرکرده با 
راوی ساکن، هردو در یک مکان اجتماعی )همانند کارگاه یا صنف 
حرفه‏ای( گرد هم آمدند. صنعتگران هم تجربه‏ی حرکت و سفر را با 
خود داشــتند )زیرا پیش از استادکارشدن، دوره‏گرد بودند(، هم با 
مکان ثابتی چون کارگاه پیوند داشتند. ازاین‏رو، روایت در این فضا 
به‏نوعی آمیزه‏ی تجربه‏ی حرکت و سکون، دوری و نزدیکی و سنت و 
کشف تبدیل می‏شود. بنیامین بر این نکته تاکید دارد که در دنیای 
مدرن، با افول مکان‏های سنتی و نابودی فضاهای اجتماعی چون 
میدان،کارگاه وخانه‏های محلی تجربه زیسته و امکان روایت نیز رو 
به زوال گذاشته است. بنابراین مکان در نظر بنیامین تنها یک بستر 
فیزیکی نیســت، بلکه حافظه، تاریخ و تجربه‏ی انسانی را در خود 
نگه می‏دارد و روایت نیز چیزی نیست جز بازآفرینی همین تجربه‏ی 
مکانمنــد از طریق زبــان و قصه و این خود دالی بــر زوال روایت در 

غیاب مکان است. 

بی‏مکان شدن انسان مدرن �
بــا ورود به دنیای مدرن، مکان‏های اجتماعی ســنتی رو به زوال 
گذاشتند. قهوه‏خانه‏ها، میدان‏ها، کارگاه‏ها و خانه‏ها که بستری برای 
شکل‏گیری و انتقال روایت بودند، جای خود را به فضاهای بی‏ریشه و 
بی‏هویت دادند. به همین نسبت، روایت نیز خصلت مکانمند خود را 
از دست داد و جای آن را اطلاعات سریع، بی‏واسطه و بی‏ریشه گرفت. 
بنیامین با نوعی اندوه فلسفی، از نابودی آن‏چیزی سخن می‏گوید که 

زمانی مطمئن‏ترین دارایی ما بود؛ توانایی تبادل تجربه.
در اندیشــه بنیامین، روایت سنتی پیوندی ناگسستنی با مکان 
دارد. هر روایت اصیل، حامل حافظه‏ی یک مکان، یک زیست-جهان 
و یک تجربه‏ی تاریخی است. ازاین‏منظر، زوال روایت سنتی در دوران 
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